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گفت‌وگو

 از چه زمانی قصه‌نویسی را شروع 
می‌کنید؟

منظورتان داستان‌ها و سناریوهای مربوط 
به کلیپ‌های کنترل نامحســـوس است؟

بله. بی‌تردید شما در هر مأموریت 
گشت کنترل نامحسوس، با روایت‌ها 

و داستان‌های واقعی و غیرواقعی 
متعددی از سوی رانندگان متخلف 

روبه‌رو می‌شوید تا تخلفشان را به نوعی 
توجیه کنند؛ از بیماری پدر و مادر و 

فرزند گرفته تا رسیدن به مراسم عروسی 
خواهر و برادر و حوادث دیگر که به نظر 
می‌رسد بسیاری از آنها می‌تواند جالب 

باشد!
بلـــه. معمولاً برخـــی راننـــدگان متخلف به 
طور ناخودآگاه یا گاهـــی عامدانه آماده‌اند تا 
یک ســـناریو را در همان لحظـــه و به صورت 
بداهه درباره علت تخلفشان تعریف کنند. 
در واقـــع راننـــده متخلـــف وقتی از ســـوی 
پلیـــس متوقف می‌شـــود در فاصلـــه پیاده 
شـــدن از خودرو تا رســـیدن به افسر پلیس 
ســـعی‌ می‌کند داســـتانی بســـازد و کارش را 
توجیه کنـــد. البته من نمی‌گویـــم که همه 
ایـــن دلایل کـــذب اســـت و واقعیـــت ندارد 
اما غالباً قصه‌ها ســـنخیتی بـــا واقعیت هم 
ندارند. چه بســـا ما اگـــر ذره‌ای حس کنیم 
که داســـتان مطرح شـــده واقعی اســـت در 
حد توان و تـــا جایی که قانون بـــه ما اجازه 
دهد بـــا راننـــده و سرنشـــینان آن تعامل و 

همراهـــی می‌کنیم.
 

قصه‌ها تکراری است یا داستان‌های 
خلاقانه هم مطرح می‌شود؟

در اکثـــر مواقـــع جوهـــره داســـتان‌های 
راننـــدگان متخلـــف تکـــراری اســـت. غالباً 
بیمـــاری در خانـــه دارند که باید با ســـرعت 
بـــرق و به قیمـــت جان ســـایر راننـــدگان و 
شـــهروندان خودشان را به مقصد برسانند. 
البته ما بســـیاری از مـــوارد مطرح شـــده را 
بررســـی کردیم و گاهـــی اگر نیـــاز به کمک 
بـــوده حتماً بـــه آن راننده کمک‌هـــای لازم 

را نیـــز کرده‌ایم.
 

 نمونه جالبی به یاد دارید؟
چند ماه قبل راننده یک خـــودرو پژو 405 را 
به خاطر چند تخلف همزمان مثل سرعت 
غیرمجاز، ورود به حریم خودروهای روبه‌رو 
و حرکات مارپیـــچ متوقف کردیـــم. راننده 
مـــرد میانســـالی بود و بـــه محـــض اینکه از 
خـــودرو پیاده شـــد بـــا صدایـــی ناراحت و 
پراضطـــراب عذرخواهـــی کـــرد و گفت اگر 
می‌دانســـتید چه اتفاقی افتاده به من حق 
می‌دادید. پرســـیدیم چه اتفاقـــی افتاده که 
باز بـــا همان لحن ســـوزناک و دســـت‌های 
لـــرزان گفـــت دقایقی پیـــش به مـــن خبر 
دادند کـــه دختـــر خردســـالم از چنـــد پله 
ســـقوط کـــرده و حال مســـاعدی نـــدارد. از 
آنجایی که ما احســـاس کردیم آن راننده با 
آن شـــرایط امکان رانندگی ندارد و می‌تواند 
علاوه بر خـــودش برای ســـایرین هم خطر 
ایجاد کند از او خواســـتیم تا ســـوار ماشین 
پلیس شـــود تـــا او را به خانه‌اش برســـانیم 
و در صـــورت لـــزوم بـــا اورژانـــس هماهنگ 
کنیم و دختـــرش را به بیمارســـتان انتقال 
دهیم. واقعـــاً هم قصد ما کمـــک به راننده 
بود و قصد مچ‌گیری نداشـــتیم. به هرحال 
راننده ســـوار شـــد و دقایقی بعد وقتی دید 
ما خیلـــی جدی پیگیـــر موضـــوع مصدوم 
شـــدن دخترش هستیم در یک لحظه از ما 
خواســـت توقف کنیم. بعد هـــم با صدایی 
آرام و لحنی پشـــیمان گفـــت: دروغ گفتم!

متخلـــف  راننـــدگان  برخـــی  متأســـفانه 
فکـــر می‌کننـــد هرچقـــدر ســـناریوی آنهـــا 
از  احساســـی‌تر و ســـوزناک‌تر باشـــد مـــا 
تخلفشـــان می‌گذریم در صورتی که تجربه 
نشـــان داده در چنیـــن شـــرایطی کمتـــر با 

قصه‌هـــای واقعـــی روبـــه‌رو هســـتیم.
 

 برای شما با بیش از دودهه تجربه در 
پلیس راهور تشخیص قصه‌های واقعی 

و غیرواقعی رانندگان کار سختی است؟
تا حـــدودی قابل تشـــخیص اســـت. البته 
نمی‌تـــوان 100 درصـــد و بـــا قاطعیـــت گفت 
کـــه فلان راننـــده دروغ می‌گویـــد. به‌خاطر 
همیـــن مـــا در آن لحظه تحقیـــق می‌کنیم 
یعنـــی اگـــر راننده متخلـــف اصرار داشـــت 
که مثلاً یکی از بســـتگانش در بیمارســـتان 
بســـتری شـــده و باید خـــودش را بـــه آنجا 
برســـاند، ما هم بررســـی می‌کنیم تا صحت 
و ســـقم اظهارات او مشخص شـــود. برخی 
نیز علت تخلف‌شـــان را اشـــکالات جاده و 
راه‌هـــای غیراســـتاندارد می‌داننـــد که البته 
ممکـــن اســـت در بعضـــی از مواقـــع درباره 
مشکلات مســـیرها درســـت هم بگویند اما 
رســـیدگی به این موضوع وظیفه ما نیست.

 
 بین رانندگان متخلف به لحاظ اعمال 

قوانین تفکیکی قائل هستید؟
بـــه هرحـــال خودنمایـــی و اضطـــرار فـــرق 
می‌کند. مـــا راننده‌ای داریم که ناخواســـته 
و به خاطر شـــرایط اورژانســـی درگیر تخلف 

متأسفانه 
برخی رانندگان 

متخلف فکر 
می‌کنند 
هرچقدر 

سناریوی آنها 
احساسی‌تر و 

سوزناک‌تر باشد 
ما از تخلفشان 

می‌گذریم 
در صورتی که 
تجربه نشان 

داده در چنین 
شرایطی کمتر 

با قصه‌های 
واقعی روبه‌رو 

هستیم

کاربران بارها 
پیام داده‌اند، 

از روزی که 
فیلم‌های 

گشت کنترل 
نامحسوس را 

می‌بینیم کمتر 
جرأت تخلف 

پیدا می‌کنیم یا 
اینکه کاربرانی 

نوشته‌اند 
هنگام رانندگی 

فکر می‌کنیم 
سرهنگ روزبه 
پشت سرمان 

است

برش

 تا به حال پیش آمده که بعد از توقف راننده، به 
خاطر خانواده‌اش حداقل مجازات را در نظر 

بگیرید؟
من اغلـــب دلم بـــرای هر کســـی کـــه خـــودرواش را 
متوقـــف می‌کنـــم می‌ســـوزد و ناراحتـــش می‌شـــوم؛ 
چراکـــه حتمـــاً راننـــده و سرنشـــینانش ناراحـــت 
می‌شـــوند، اما اگـــر بدانند برخـــورد مـــن و همکارانم 
بـــرای ســـامتی خودشـــان اســـت و امـــکان دارد بـــا 
چشم‌پوشـــی من از یک تخلف، جان چندین انسان 
به خطـــر بیفتد، هیـــچ‌گاه دلگیـــر نمی‌شـــوند. البته 
قانونگـــذار به مـــا این اجازه را داده اســـت کـــه پس از 
تشـــخیص تخلـــف و بر اســـاس معیارهـــای رانندگی، 

حداقـــل یـــا حداکثر مجـــازات را اعمـــال کنیم.

چنـــد مـــاه قبـــل در جریان گشـــت نامحســـوس، 
راننـــده یـــک خـــودرو ســـرعت غیرمجاز داشـــت. 
ابتدا به او دســـتور ایســـت دادم اما توقف نکرد و به 
راهش ادامه داد. نمی‌دانســـت هنوز پشت سرش 
هســـتیم و به محـــض اینکـــه متوجه شـــد، دوباره 
ســـرعتش را زیاد کرد تـــا فرار کند کـــه او را متوقف 
کردیـــم. دختر خردســـالش به خاطـــر ایجاد تنش 
در داخـــل خودرو، ترســـیده بـــود و گریـــه می‌کرد. 
وقتی اشـــک‌های دختربچه را دیدم خیلی ناراحت 
شـــدم و ســـعی کردم به خاطر آن دختر خردســـال 
بـــرای پدرش حداقل مجـــازات را در نظر بگیرم و با 
زبانی ســـاده با دختـــرک حـــرف زدم و علت توقف 
خـــودروی پـــدرش را توضیـــح دادم و در آخـــر هم 

به او نشـــان و لبـــاس پلیس افتخـــاری اعطا 
کردم و بـــا آموزش چند قانون رانندگی 

متناســـب بـــا ســـن دختربچـــه، از 
او خواســـتم پـــس از ایـــن ماجـــرا 
مراقـــب رانندگـــی پدرش باشـــد 
و به عنـــوان یک همیـــار پلیس 
مانع تخلفش شـــود. یادم است 
دختـــرک هنگامـــی کـــه ســـوار 
ماشـــین پدرش شد و خواست 
خداحافظـــی کنـــد کلاهـــش 
را روی ســـرش گذاشـــت و با 
دســـت احترام نظامی داد و 

لبخنـــدی زد و رفت.

می‌شـــود و از طرفی هم راننـــده‌ای داریم که 
به خاطـــر هیجـــان و خودنمایی دســـت به 
تخلـــف می‌زند. هـــردو متخلف هســـتند و 
طبـــق قانون با هـــردو آنها برخورد می‌شـــود 
اما بـــر اســـاس همـــان تبصره‌هـــای قانونی 
می‌تـــوان برای فردی که ناخواســـته مرتکب 
تخلف شـــده، تخفیف‌هایی اعمال کرد و با 
راننده متخلفی که عمدی دســـت به تخلف 
می‌زند نیز با اشـــد مجازات برخـــورد کرد. به 
هرحال بـــرای ما و همکاران‌مـــان در پلیس 
راهـــور فراجا با ســـال‌ها تجربـــه، اضطرارها 

قابل تشـــخیص است.
 

ایده ساخت کلیپ‌های گشت کنترل 
نامحسوس با این شیوه خاص از کجا 

نشأت گرفت؟ 
در واقع ساخت و انتشار چنین کلیپ‌هایی 
بـــه حـــدود 2 دهه قبـــل برمی‌گـــردد. در آن 
زمـــان ســـرهنگ صادقی مســـئول ایـــن کار 
بـــود و الحق به خوبی هم کارشـــان را انجام 
می‌دادند و اســـتاد بنده هـــم بوده‌اند. پس 
از ایشـــان قرعه به نام من افتـــاد و با هدف 
فرهنگ‌سازی کارم را شروع کردم. البته این 
موضوع محـــدود و معطوف به من نیســـت 
و موضوع گشـــت‌های کنترل نامحســـوس 
توسط همکارانم در سراسر کشور به صورت 
شـــبانه‌روزی در حال انجام اســـت. من هم 
به عنوان یک عضـــو از خانواده پلیس راهور 
علاوه بـــر وظیفه و رســـالتی کـــه برعهده‌ام 
قرار داده شـــده، کار آموزش و فرهنگ‌سازی 
را با بهره‌منـــدی از تصاویر انجـــام می‌دهم.

 
 شاید بعد از پخش اولین قسمت‌های 

گشت نامحسوس، بسیاری از بینندگان 
و حتی همکاران‌تان بر این باور بودند 

که شما قرار است فقط همان سرهنگ 
صادقی با همان مدل و شیوه و فرم 

باشید اما خروجی کار نشان داد که فرم و 
مدل خودتان را دارید.

بـــه خاطـــر دارم زمانـــی کـــه جناب ســـرهنگ 
صادقی در گشـــت کنترل نامحسوس بودند، 
من با درجه ســـتوان یکمی مجری برنامه‌های 
تلویزیونی اخبار ترافیکی در شـــبکه‌های 3، 2 
و خبـــر بـــودم. فکر می‌کنـــم اواخر دهـــه 80 و 
اوایل دهه 90 بود. بعد از بازنشســـتگی ایشان، 
رؤســـا و فرماندهـــان پلیس بر اســـاس توجه 
ویژه‌شـــان نســـبت به مقوله رســـانه و فرهنگ 
و آمـــوزش تصمیم گرفتند کلیپ‌های گشـــت 
نامحســـوس را ادامه دهنـــد. اوایل دهه 90 بود 
که به بنده امر شـــد ضبط کنترل نامحسوس 
را آغـــاز کنیم. ما هم برحســـب وظیفه کارمان 

را شروع کردیم.

در درجـــه اول ایـــن لطـــف خـــدا، مـــردم و 
فرماندهان ما بـــوده که کلیپ‌ها مورد قبول 
واقع شده اســـت. اما به اعتقاد من اگر قرار 
اســـت کاری تبدیـــل به یک ســـبک شـــود و 
مخاطب پیدا کند عـــاوه بر پختگی، نیاز به 
مرور زمان هـــم دارد تا کار هـــم از نظر فرم ، 
هم از نظر دیالوگ‌های رد و بدل شـــده و هم 
از جهت ترویج فرهنـــگ و آموزش ترافیکی 

قابل پذیرش برای مخاطب باشـــد. 
 

 در زمان اجرا و گویندگی اخبار طرف 
حساب شما در نهایت 3 دوربین بود اما 

در گشت‌های کنترل نامحسوس شما 
روزانه با ده‌ها راننده روبه‌رو می‌شوید 
که هرکدام داستانی دارند و پاسخ به 

هرکدام‌شان نیازمند تجربه، روانشناسی 
و جامعه‌شناسی و البته سواد کافی در 

امور مربوطه است، این دو تفاوت را 
چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بلـــه، کار گشـــت نامحســـوس بـــا اجـــرای 
تلویزیونـــی کامـــاً متفـــاوت بود. ایـــن کار، 
یـــک کار تولیـــدی اســـت و شـــما خودتـــان 
ممکن اســـت با هر واکنشـــی، پیام، و اتفاق 
غیرمنتظـــره‌ای مواجـــه شـــوید کـــه کامـــاً 
مســـتند اســـت. من ابتدا ســـعی کـــردم از 
تجاربم اســـتفاده کنم. در همـــان زمانی که 
گوینده اخبـــار بودم گشـــت خودرویی هم 
بـــودم و در خیابان‌ها و جاده‌هـــا به صورت 
روزانـــه بـــا مـــردم مواجـــه می‌شـــدم البتـــه 
بـــدون دوربین. بـــه همین خاطـــر تجارب 
آن روزهـــا خیلی کمکم کـــرد. علاقه‌مندی و 
گرایشـــم به حوزه فرهنگ و فرهنگ‌ســـازی 
ترافیک و رســـانه سبب شـــد بتوانم کارهای 
بهتـــری انجام دهم. من همیشـــه دوســـت 
داشـــتم برای ارتقـــای فرهنـــگ رانندگی در 
کشـــورم تلاش کنـــم و وقتی دیـــدم چنین 
شـــرایطی برایم فراهم شده قدر دانستم و با 
حداکثر تـــاش و البته حمایت فرماندهانم 
توانســـتیم با تیـــم فنـــی درســـت و کاربلد، 

کارهـــای اثرگذاری را بســـازیم.
 

 اگر از بحث جذابیت کلیپ‌ها گذر 
کنیم، فکر می‌کنید تا چه حدی 

انتشار ویدیوهای گشت نامحسوس 
بازدارندگی ایجاد کرده است؟

حضور ما محدود به ســـاعت خاصی نیست 
و در 24 ســـاعت شـــبانه‌روز مـــا در جاده‌ها 
حضور داریم. خیلـــی از مواقع پیش می‌آید 
کـــه از صبـــح تـــا شـــب در جاده‌هـــا مـــا بـــا 
یـــک تخلـــف هـــم مواجـــه نمی‌شـــویم و به 
اصطـــاح دســـت خالـــی برمی‌گردیـــم کـــه 
باعـــث خوشـــحالی اســـت. گاهـــی هـــم با 

چندیـــن مـــورد تخلـــف مواجه می‌شـــویم. 
امـــا بررســـی میدانی مـــا نشـــان می‌دهد در 
محورهایی کـــه راننـــدگان می‌دانند ممکن 
اســـت گشـــت کنترل نامحســـوس حضور 
داشـــته باشـــد ناخـــودآگاه کمتر به ســـمت 
تخلـــف می‌رونـــد. مـــا عـــاوه بـــر بررســـی 
میدانـــی از پیام‌ها و واکنش‌هـــا هم متوجه 
می‌شـــویم کـــه نمایـــش ویدیوهای گشـــت 
کنترل نامحســـوس چقدر تأثیر‌گذار است. 
روش‌هـــای فرهنگ‌ســـازی متعدد اســـت و 
یکی از روش‌ها، بســـته‌های رسانه‌ای است. 
ما نمی‌توانیـــم بگوییم که کار ما نمـــره 100 را 
می‌گیرد ولی بـــه جـــرأت می‌توانیم بگوییم 
که درصد بالایـــی از تأثیر بر رفتـــار رانندگان 
در ایـــن بســـته فرهنگـــی اتفـــاق می‌افتـــد. 
نظـــرات کاربـــران در شـــبکه‌های اجتماعی 
هـــم اثباتـــی بـــر ایـــن مدعاســـت. کاربران 
بارهـــا پیام داده‌انـــد، از روزی کـــه فیلم‌های 
گشـــت کنتـــرل نامحســـوس را می‌بینیـــم 
کمتر جـــرأت تخلف پیدا می‌کنیـــم یا اینکه 
کاربرانـــی نوشـــته‌اند هنـــگام رانندگی فکر 
می‌کنیـــم ســـرهنگ روزبه پشـــت ســـرمان 
اســـت. این مصادیق مربوط به دو - سه پیام 
نیســـت، مضمون هـــزاران پیامی اســـت که 
شـــهروندان برای‌مان می‌گذارند. این یعنی 
مـــا داریم کارمان را درســـت انجام می‌دهیم 
و آن اتفاقـــی کـــه منجـــر به فرهنگ‌ســـازی 
در حـــوزه ترافیکـــی اســـت را رقـــم می‌زنیم. 
فرامـــوش نکنیـــم کـــه روی صحبـــت مـــا با 
جامعه رانندگان قانونمند نیســـت. افرادی 
کـــه مـــا و همکاران‌مان بـــرای آنهـــا احترام 
زیادی قائل هســـتیم. صحبت مـــا با همان 
حدود یک درصد راننده متخلف اســـت که 
بـــه هیچ عنوان هـــم با آنها تعـــارف نداریم.

 
 از زمان حضورتان در گشت خودرویی 

بدون دوربین، تا امروز که گشت 
خودرویی هستید با دوربین، آیا رفتار و 

عملکردتان تفاوتی کرده است؟
باور کنید از ابتدای کارم تـــا به امروز برخورد 
و رفتـــارم بـــا راننـــدگان هیچ فرقـــی نکرده 
اســـت. البتـــه به مـــرور زمـــان پخته‌تـــر و با 
تجربه‌تـــر شـــدم که ایـــن خصلـــت در همه 
انسان‌هاســـت. همیشـــه اعتقـــاد داشـــتم 
در همه مشـــاغل احتـــرام به اربـــاب رجوع 
واجب اســـت. از همـــان ابتدا از اســـاتید و 
فرماندهانـــم آموختـــم کـــه نباید کســـی را 
شـــرمنده کـــرد. احتـــرام، احترام مـــی‌آورد. 
من هم در همـــه مأموریت‌هایـــی که طرف 
حســـابم شـــهروندان بوده‌اند چه بـــا و چه 
بی‌دوربین ســـعی کرده‌ام با احترام برخورد 
کنـــم و در مقابـــل هـــم احترام دیـــدم. من 

عـــادت ندارم پشـــت دوربین جـــور دیگری 
حـــرف بزنم و جلـــوی دوربیـــن روی دیگری 
داشته باشـــم. از روز اول خدمتم تا به امروز 
یاد گرفتم وظیفه‌ای که به من ســـپرده شده 
را به بهتریـــن حالت ممکن انجـــام بدهم. 
با اینکـــه اصلاً لزومـــی ندارد کـــه بخواهم با 
فـــردی هرچند متخلـــف تند برخـــورد کنم. 
مـــن یک وظیفـــه قانونی با یـــک چهارچوب 
قانونـــی دارم و بایـــد طبـــق آن کارم را انجام 
دهـــم. اتفاقـــاً در مـــورد ایـــن ســـؤال شـــما 
هـــم پیام‌هایی داشـــته‌ایم که شـــهروندان 
گفتنـــد ســـرهنگ روزبـــه را از قبـــل و زمانی 
که در محـــور فیروزکـــوه فعالیـــت می‌کرد، 
می‌شـــناختیم و اخلاق و رفتـــارش تغییری 
نکرده و همیشـــه طبـــق قانون و بـــا نهایت 
احتـــرام با راننده‌هـــا صحبت کرده اســـت.

 
 اگر بخواهیم با یک مثال وجه تمایز کار 

شما را بررسی کنیم، تئاتر خیابانی یکی از 
بهترین مصداق‌هاست. چراکه هرلحظه 

در مواجهه با افرادی قرار می‌گیرید که 
ممکن است شما را بداهه به پاسخ و 

واکنشی وادارد که انتظارش را نداشته 
باشید. آیا برای پاسخ درست و منطقی 

به ارباب رجوع‌تان سعی کرده‌اید سطح 
آگاهی و دانشتان را افزایش دهید؟

بـــی تردید یک نفر که در حـــوزه حمل‌و‌نقل 
و ترافیـــک فعالیـــت می‌کنـــد قرار نیســـت 
همزمـــان در همـــه حوزه‌هـــای شـــغلی و 
اجتماعـــی متخصـــص باشـــد. بـــه زعم من 
هرکســـی کارش مشـــخص اســـت و بایـــد 
در حیطـــه کارش تخصص داشـــته باشـــد. 
مـــن هـــم قطعـــاً در حمل‌و‌نقـــل و ترافیک 
و  کـــرده‌ام  را کســـب  تخصص‌هـــای لازم 
کارشـــناس عالـــی تصادفات هســـتم. یعنی 
مرحله بـــه مرحلـــه درجـــات را طـــی کردم 
تا توانســـتم بـــه درجه کارشناســـی برســـم. 
در واقـــع ترفیـــع در مجموعـــه مـــا اتفاقـــی 
نیســـت و همـــکاران مـــن بایـــد دوره‌هـــای 
تخصصـــی و فنـــی را طـــی کننـــد، بـــا اینکه 
ســـال‌ها کار و تجربه سبب افزایش تخصص 
می‌شـــود. در مواجهه با راننـــدگان متخلف 
هم برخـــورد و دیالـــوگ من با آنهـــا فقط در 

حـــوزه حمل‌و‌نقـــل ترافیک اســـت.

موضوع پذیرش اشتباه هنوز در کشور 
ما نهادینه نشده است. افراد متخلف 

یا خطاکار پیش از آنکه اشتباه‌شان 
را بپذیرند به دنبال فرار و توجیه 

کارشان هستند. در حیطه 
رانندگی هم وضعیت به همین 

منوال است. واقعاً چرا هنوز 

فرهنگ پذیرش اشتباه در کشور ما جا 
نیفتاده است؟

دقیقـــاً. در تمـــام دنیا وقتی پلیـــس راننده 
متخلفـــی را متوقـــف می‌کند، آن شـــخص 
می‌داند کـــه همه چیـــز برای توجیـــه تمام 
شـــده اســـت. پلیس در دنیا اصلاً به دنبال 
توضیح نیســـت و راننده متخلف تحت هر 
شـــرایطی باید اعمال قانون شـــود. اما ما در 
مجموعـــه پلیس تلاش می‌کنیـــم علاوه بر 
ارتقای ســـطح آموزش و فرهنـــگ در حوزه 
رانندگی، افـــراد را با عواقب تخلفات‌شـــان 
آشـــنا کنیم تـــا در آینده راننـــده بدون هیچ 
توجیهی بدانـــد و بپذیرد که اگـــر خودروی 
او توقیـــف شـــده ابتدا برای خـــودش مفید 

بوده و بعد برای ســـایر شـــهروندان.

 برخورد جدی و البته محترمانه شما با 
رانندگان متخلف ماحصل یک وظیفه 

سازمانی است یا تأثیر تصاویری است که 
طی سال‌ها از سوانح در ذهن‌تان ثبت 

شده است؟
هر دو. بارها به عنوان کارشـــناس تصادفات 
و اولین نفری کـــه در صحنه حاضر بودم، با 
رعایت اصول اولیه اورژانســـی، مجروحان و 
متوفیان را از داخل خودرو بیرون کشیدم. 
خانـــواده‌ای را دیدم که همه زنـــده ماندند 
جـــز پـــدری که پشـــت فرمـــان فـــوت کرده 
بود. عروس و دامادی را مشـــاهده کردم که 
در شـــب ازدواج هر دو جـــان باخته بودند؛ 
همچنین  پدر و مادری که پس از 15 ســـال 
صاحب فرزند شـــده بودنـــد و به خاطر یک 
اشـــتباه رانندگـــی فرزنـــد 2 ساله‌شـــان را از 
دســـت دادند. همه اینها طی این ســـال‌ها 
از من آدمی ســـاخته که عـــاوه بر تخصصم 
در حـــوزه ترافیک و تصادفات، با کســـی در 

بحث تخلفات تعارف نداشـــته باشم.
 

 گاهی مخاطب با دیدن ویدیوهای 
گشت کنترل نامحسوس جاده‌ای دچار 

هیجانات زیادی می‌شود. این هیجان 
برای شما هم وجود دارد؟

ما نـــه بـــه دنبـــال هیجانیـــم و نه تلاشـــی 
بـــرای دیـــده و معـــروف شـــدن داریـــم. ما 
وقتـــی دیدیـــم ویدیوهـــای ایـــن مجموعه 
بـــا بازخوردهـــای مثبتـــی روبـــه‌رو شـــده و 
تأثیرگـــذاری ایجـــاد کـــرده اســـت، تصمیم 
گرفتیـــم به عنوان یک ســـکو یـــا تریبون از 

آن اســـتفاده بهینـــه داشـــته باشـــیم.

آیا ساخت کلیپ‌ها بر اساس سوژه 
خاصی انجام می‌شود؟

حتمـــاً. وقتـــی در یـــک بـــازه زمانـــی ببینیم 
ســـبقت غیرمجاز باعث افزایـــش تصادفات 
شـــده، ویدیوها را بـــه آن ســـمت می‌بریم و 
تلاش می‌کنیـــم با بیان عواقـــب آن تخلف، 
هم زنگ هشـــداری بـــرای راننـــدگان به صدا 
درآوریم و هم آنها را نســـبت به بروز حوادث 
مرتبط با این تخلـــف آگاه‌تر کنیم. مورد دیگر 
بحث 100 ســـالگی تدویـــن آیین‌نامه رانندگی 
اســـت که ســـعی می‌کنیـــم در ویدیوها این 
مـــورد را یادآوری کنیم کـــه در اجرای قوانین، 
اول راه نیســـتیم و یک راننـــده قانونمند باید 
به همه قوانین احتـــرام بگذارد. اگر رانندگان 
در کشـــور ما بدانند خیلی از کشـــورها زمانی 
که ما چنین قوانینی داشـــتیم اصـــاً قانونی 
نداشتند، آن‌گاه بیشـــتر درباره تخلفات‌شان 

تأمـــل می‌کنند. 
 

 آیا قوانین امروز ما بازدارندگی لازم را 
دارند و آیا فکر می‌کنید توقیف 24 یا 72 

ساعته خودروی راننده‌ای که به قول شما 
در یک سبقت غیرمجاز می‌توانسته جان 

5 نفر را بگیرد، بازدارندگی لازم را دارد؟
پلیـــس تابـــع و مجـــری قوانین اســـت، اما 
برخـــی مجازات‌ها بـــرای برخـــی تخلف‌ها 
ماننـــد ســـبقت و ســـرعت غیرمجـــاز کافی 
نیســـت. به نظـــر من وقتـــی راننـــده‌ای در 
منطقه ســـبقت ممنوع، اقدام به ســـبقت 
می‌کند، در واقع به قصد کشـــتن یا آسیب 
رســـاندن به خـــود و دیگران روی پـــدال گاز 
فشـــار می‌دهد. با این حـــال همان‌طور که 
گفتم، ما مجری هســـتیم و اگـــر قانونگذار 
بگوید یک ماه خـــودروی متخلف را توقیف 
کـــن، تبعیت می‌کنیـــم. اما بـــه عنوان یک 
پیشـــنهاد بایـــد بگویـــم کـــه اگر در کشـــور 
ما هـــم بســـترهای مناســـب فراهم شـــود 
و راننـــدگان بداننـــد در صـــورت تخلفـــات 
حادثه‌ســـاز بـــا محرومیت‌هـــای اجتماعی 
تأثیرگـــذار مواجـــه خواهنـــد شـــد، قطعـــاً 
می‌تواند کارســـاز باشد. در حقیقت وقتی 
قوانیـــن، بازدارندگی زیادی داشـــته 
باشـــند، قاعدتـــاً تمکین بیشـــتر 

خواهد شـــد.
 

 آیا در زمان پخش ویدیوهای 
گشت کنترل نامحسوس، 
مخاطبان شما مطالبه‌ای 

داشتند؟
بله. مـــا بعـــد از انتشـــار هر 
ویدیو گـــزارش بازخوردهای 
اخیـــراً  می‌گیریـــم.  را  آن 
مردم کارزاری به اســـم ۷۲ ۷۲۰ 

راه‌اندازی کرده‌اند و این تقاضا را داشـــتند که 
به جای 72 ســـاعت توقیف بـــرای دو تخلف 
حادثه‌ســـاز به صـــورت همزمـــان، خودروی 
راننده متخلف را 720 ســـاعت توقیف کنید. 
تأکیـــد می‌کنم وقتـــی از راننـــدگان متخلف 
حرف می‌زنیـــم، منظورمان همان دو، ســـه 
هـــزار راننـــده متخلفی اســـت که در کشـــور 
جـــان 19- 18 هزار نفر را در ســـال می‌گیرند، 

نه همـــه رانندگان.
 

 آیا خودتان تا به حال در رانندگی تخلف 
کرده‌اید؟

باور کنیـــد اگر در خودرویی کـــه من رانندگی 
می‌کنم کنارم بنشـــینید، خســـته می‌شوید. 
من مقیـــد به اجرای همه قوانیـــن، چه در کار 
و چه در زندگی و رانندگی هستم. دیده شدن 
در این کار مســـئولیت آدم را بیشـــتر می‌کند؛ 
حتی خـــودم را ملزم کرده‌ام که اگـــر خارج از 
زمان کاری‌ام راننده متخلفی را دیدم، به او نه 
از منظر پلیس، بلکه به عنوان یک شـــهروند 
تذکر بدهـــم و از او بخواهم به قوانین احترام 
بگذارد. بنابراین شغلم در کار و زندگی‌ام تأثیر 

مستقیم داشته و دارد.
 

 آیا تاکنون توسط رانندگان متخلف 
تهدید هم شده‌اید؟

تهدیـــد کـــه نـــه، امـــا برخـــی از راننـــدگان 
متخلـــف به محـــض توقف خودروشـــان از 
مـــن می‌خواهنـــد اجـــازه دهم تماســـی با 
شـــخصی که آشنایشـــان است و شـــاید در 
یک ســـازمانی پســـت و مقامی دارد بگیرند 
تـــا بتوانند مانـــع اعمـــال قانـــون و توقیف 

خودروشـــان شوند.
 

 خاطره جالبی از مواجهه با رانندگانی 
که شما را می‌شناسند، دارید؟

بلـــه. یک‌بار راننـــده‌ای را متوقـــف کردم، او 
به محـــض اینکه مـــرا دید از من خواســـت 
بـــا فرزنـــدش تمـــاس بگیـــرد. راننـــده بـــه 
فرزنـــدش گفـــت همـــان ســـرهنگی که در 
تلویزیـــون دیدیم کـــه ماشـــین‌ها را اعمال 
قانـــون می‌کند، من را متوقف کـــرده و باید 
ماشـــین را بـــه پارکینـــگ ببرم. مـــن هم در 
جـــواب گفتم هنـــوز کـــه چیـــزی نگفتم و 
فقـــط می‌خواهـــم با شـــما صحبـــت کنم. 
راننـــده در جواب گفـــت ویدیوهای پلیس 
نامحسوس را دیده‌ام و می‌دانم با تخلفاتی 
که مـــن مرتکـــب شـــده‌ام خـــودروام را به 

پارکینـــگ می‌برید.
 

 حتماً خودتان هم شنیده‌اید که 
اصطلاح »اعمال قانون« گاهی به عنوان 

دستمایه‌ای برای شوخی به کار برده 
می‌شود. شوخی با دیالوگ‌های شما 

ناراحت‌تان نمی‌کند؟
از نظر من شـــوخی تـــا جایی کـــه حریم‌ها 
را زیر ســـؤال نبـــرد و به منزلـــه توهین تلقی 
نشـــود اشـــکالی ندارد. من هم این موضوع 
را شـــنیده‌ام اما به نظرم این نشـــان‌دهنده 

تأثیر کارکرد پلیس اســـت.
 

به تماس‌های رانندگان متخلف اشاره 
کردید؛ تماس‌هایی که فرد خاطی 

درصدد است با استفاده از یک آشنا 
در یک مجموعه و سازمان، خود و 

خودرواش را از اعمال قانون نجات 
دهد. در این پروسه اگر مدیر یا فرمانده 

بالادستی از شما و همکاران‌تان 
حمایت نکند، قطعاً تلاش‌تان در مسیر 

فرهنگ‌سازی به مخاطره می‌افتد. 
صراحتاً بفرمایید فرمانده‌تان در چنین 

مواقعی از شما حمایت می‌کند؟
بـــدون اغـــراق می‌گویم کـــه فرماندهـــان ما، 
به‌خصوص ســـردار حســـینی، فرمانـــده راهور 
فراجا در این مســـیر به طور کامل و جدی از ما 
و عملکردمـــان حمایت کرده‌انـــد. به هر حال 
وقتـــی فردی در ایـــن حیطه فعالیـــت می‌کند 
ممکن اســـت در تیـــررس خیلـــی از تهدیدها 
قرار بگیرد و برخی بخواهند مانع ادامه مســـیر 
او  شـــوند، ولی سردار حســـینی بشدت پشت 
این قضیـــه ایســـتاده و حامی ما بوده اســـت. 
بارهـــا اتفاق افتـــاده راننـــده متخلفـــی از من 
خواســـته با فردی تماس بگیرد و آن شـــخص 
ســـومِ مثلاً ذی‌نفـــوذ، وســـاطتش را بکند و ما 
قبـــول نکردیم و آن شـــخص تهدیـــد کرده که 
حتمـــاً با شـــما برخـــورد خواهد شـــد. آخرین 
باری کـــه این اتفاق افتاد و آن شـــخص خاطی 
مرا تهدید کرد که موضـــوع را با مافوقم مطرح 
می‌کند، خودم موضوع را با ســـردار حســـینی 
درمیان گذاشـــتم و از آنجا که ایشان در بحث 
قوانیـــن و اجرای آن با احدی شـــوخی و تعارف 
ندارنـــد، خیلی صریـــح گفتند:»حتمـــاً بدون 

درنگ توقیفـــش کنید.«
 

پس اگر راننده متخلفی خواست تماس 
بگیرد شما این اجازه را به او می‌دهید؟

بله اجازه می‌دهـــم، حتی اگر اصرار داشـــت 
گوشی را بگیرم و با آن شخص صحبت کنم، 
ایـــن کار را کرده و با احترام احوالپرســـی هم 
می‌کنـــم اما در اجرای قانـــون به هیچ عنوان 
کوتاهی یـــا تعارف نـــدارم و راننـــده متخلف 

اعمال قانون می‌شـــود.

داستان‌های تکراری  رانندگان متخلف
سرهنگ روح‌الله روزبه کارشناس پلیس راهور فراجا از گشت کنترل نامحسوس جاده‌ها به »ایران« گفت

وقتی برای ســـفر دل به جاده می‌سپاریم،  بسیاری 
از مـــا بـــه جـــای لـــذت بـــردن از مســـیر، فقـــط به 
مقصد و زود رســـیدن فکر می‌کنیم. همین باعث 
می‌شـــود برخـــی از راننـــدگان، خطـــر را بـــه جـــان 
بخرند و بـــدون توجه بـــه ایمنی وســـیله نقلیه‌ای 
کـــه ســـوارش هســـتند و همچنیـــن امنیـــت راه و 
مســـئولیت جان همســـفران خود و دیگران، فقط 
با ســـرعت غیرمجـــاز و حـــرکات پرخطر به ســـوی مقصـــدی بتازند که شـــاید به آن 
نرســـند . البته اگر خوش‌شـــانس باشـــند و در تیررس نگاه تیزبین محافظان جاده 
یا همان گشـــت‌های کنترل نامحســـوس قرار بگیرند، ترمزشـــان کشـــیده می‌شود 
اما این تازه شـــروع داســـتانی دیگـــر برای این رانندگان متخلف اســـت. اینجاســـت 
کـــه کلید قصه‌نویســـی و بداهه‌گویی آنها زده می‌شـــود و برای توجیه تخلفات‌شـــان 

و فرار از چنگ اعمال قانون، داســـتان‌های خیالی می‌ســـازند امـــا اغلبِ قصه‌های 
ایـــن چوپان‌های دروغگـــو برای مجریان قانون، داســـتان‌هایی تکـــراری و غیرقابل 

است.  قبول 
نگاهـــی به رفتـــار و گفتار ایـــن متخلفان رانندگی کـــه در ویدیوهای گشـــت کنترل 
نامحســـوس شـــاهدش هســـتیم، نشـــان‌دهنده این اســـت که اغلب آنهـــا با بیان 
قصه‌هـــای خیالی به دنبال ســـفید کـــردن آنی پرونده ســـیاه تخلف خود هســـتند.
این موضوع بهانه‌ای شـــد تا با آشـــناترین چهره ایـــن روزهای پلیس راهـــور فراجا، 
ســـرهنگ روح‌الله روزبه یا همان »آقای کنترل نامحســـوس« به گفت‌و‌گو بنشینیم؛ 
کســـی که به عنـــوان یکـــی از چهره‌های مطـــرح پلیس راهور شـــناخته می‌شـــود و 
انتشـــار کلیپ‌های کنترل نامحســـوس جـــاده‌ای با برخـــورد جـــدی، مقتدرانه و در 
عیـــن حال محترم وی با رانندگان متخلف، بســـیار پربازدید شـــده اســـت. در ادامه 

مشـــروح این گفت‌و‌گـــو را می‌خوانید.

گفت‌وگو

کامران علمدهی

گروه حوادث


